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ستوَتات( جهانِ هست  یکی 
َ
)ا  

)مَنگهو( هاجهانِ اندیشهو دیگر   

رد در آفرینش را
َ
 بیگمان آن خ

می آورم از راهِ نیک اندیش   بدست  

و ه باش  بر هر دو نیر  ما باید چیر

 خواه در جهان مادی خواه در جهانِ اندیشه

 بدست آوریم از راهِ اشا 

سند به روشن بین    رست کاران میر
ُ
بدین وسیله د  

) ف ر( ۲بند    ۲۸هات   -یسنا  –گات ها   –زرتشت   

 می
ی

امونِ خود را میکنیم؛ جایی که ما در جهانِ هسنی زندگ  آموزیم و درمیبینیم، از آن میپیر
ی

ل مان را شکیابیم که چگونه زندگ

 دهد. این قلمرو زیر فرمانِ قانونمی
ی

ای پرمعنا و شادمانه داشته باشیم، باید این های طبیعت است. اگر بخواهیم زندگ

ای از زیسیی  راه کنیم. گاهان ما را به چنیر  شیوهآهنگ زیست  ها درگیر شویم و با طبیعت همها را بشناسیم، با آنقانون

. نماید می  

زند و بر هر  هایمان را رنگ میسازد، دریافتبریم؛ جهای  که رفتارمان را میها نیر  به سر میدر همان حال، در جهانِ اندیشه

ی از ذهن گشوده میگذارد. هرچه دانش پیش میگزینشِ ما اثر می ماند، ما آنچه هنوز ناشناخته میشود؛ ارود، رازهای بیشیی

دواند و ای به باور تبدیل شد، ریشه میکند. و چون اندیشهگردد. انسان آنچه را نتواند بیازماید، باور میبه باور بدل می

. شود دگرگون کردنش دشوار می  

. پایدارترینِ این باورها دربارهٔ خدا و جهانِ پس از مرگ است: بهشت، دوزخ و روان  

تر سازیم. هرگاه تردید ها را به جهانِ هسنی نزدیکخواند که پیوسته نگرشِ خود را نو کنیم و جهانِ اندیشهما را فرامیگاهان 

راسنی ها سال پیش از انسان بوده است و پاسخِ هر آنچه را که بهپدید آید، باید به طبیعت بازگردیم. طبیعت میلیون

. اهمیت دارد، در خود دارد   

ز آن باشیمو ایدون ما ا  

 کسای  که نو سازند جهان را

رد را  و  جهان هسنی را به هم برسانیم
َ
 جهان خ

 را به ذهن آوردو اشا  
ی

هماهنکی  

 زمای  که درک هست در شک
) ف ر( ۹بند   ۳۰یسنا  هات  –گات ها   –زرتشت   

هاست  شود. در جهانِ اندیشهرده میآور شمشود و زیانگریز با دیوپرستان پیوند داده میدر گاهان، ذهنِ خشک و دگرگوی  

 ای دیگر گونهها را بهدهند. هر دین ناشناختهها شکل میگردند و سرانجام به دینشوند، به باور بدل میکه پندارها سخت می

 های گوناگون، جدایی و دشمن  و کشاکشِ دین  نهد. در گذرِ زمان، همیر  برداشتحلِ خود را پیش میکند و راهتفسیر می

دوکس()ا باوراناند. سختآفریده
ُ
. اند های خشکدر شمارِ همیر  ذهن رت  



د و ناشناخته  گیر
د و نه ستایش. از همیر  روست که دین و دانش کمیی ها روشن شود، دیگر نه بیم میهرچه دانش فزوی  انگیر 

. روند همگام پیش می  

: گوید روان می کند. دربارۀها پرهیر  میزی  دربارهٔ ناشناختهزرتشت از گمانه  

جویم،آنگاه که برای روان از کش یاری می  

شان نیستمآنان که پشتیبان—دانندآنچه مردمانِ ما می  

ی  راسنی در خِرَدِ هسنی  از  یر غچیر   

اندیشه ها نیبرتر  همچنیر   خواند  فرا میراسنی   
  ) ف ر( ۱بند    ۵۰هات    -یسنا  –گات ها   –زرتشت 

، گاهان به بیمزیاندر بابِ پیامدِ کردارهای    های طبیعِ کند، بلکه از نتیجهدادن و تهدید و کیفرِ ایزدی تکیه نمیبار نیر 

: گوید های انسان سخن میگزینش  

پرسماین را می  

 پیامد آن چیست

ِ نیک سخن می
گویند؟برای آنان که بر ضدِ آییر   

 

بخشند،ها بدی را فزوی  میآن  

 را ی  
ِ هسنی سازندراستیر  میبهره از کامیای   

شودبینند که پشتیبای  دور میها میآن  

گویندهایی که هرگز دروغ نمیاز گروه  
) ف ر(  ۱۵بند     ۳۱هات    -یسنا  –گات ها   –زرتشت   

 شود؛ بلکه گفته میگونه، برای نیکوکاران وعدۀ بهشت داده نمیبه همان
ی

ایی بر ای پُرکام میشود که آنان زندگ ای ج زیند و میر

. ها آنان را با ستایش یاد خواهند کرد نهند که نسلمی  

رو، واژۀ گوید هر کس باید دریافتِ خویش را از امرِ ایزدی بجوید و بیابد. از همیر  گاهان مدعِی شناختِ خدا نیست. بلکه می

 « خودآه»فارشِ 
ُ
. این «آه« + »خود»رود: کار میدا بهبرای خ ، ژرف؛ یعن  بازآمدن به خویشیی  ترین بیانِ خودشناش تعبیر

. است  

رسنی میاو که اشا را به 
ُ
کاودد  

داشتاش، از راهِ برترین نگاهبا اندیشه  
ریزدها فرومیاز او اندیشه  

ردمندانه در بر دارد
َ
 که چالش  خ

شودمی ا مزدا پس، او خواهانِ بینشِ اهور   
نهدارج مینیر   و   

  ) ف ر( ۶بند    ۳۳هات    -یسنا  –گات ها   –زرتشت 

 هرگاه به ژرفای طبیعت می
ی

ها، آرزومندِ دیداری از شویم. در آن لحظهزده میهایش فروتن و شگفتنگریم، در برابرِ پیچیدگ

. کند که چنیر  دیداری داشته استهمه، زرتشت هرگز ادعا نمیگراید. با اینمان به نیایش میگردیم و دلآفریننده می  



 مدر حقیقت، هیچ پیا
ُ
 دا نبوده است. این دینآوری مدعِی دیدنِ خ

ُ
کنند که گویی به دا را چنان تصویر میها هستند که خ

. دهد پاید و بر پایۀ آن پاداش یا کیفر میبسته است، کردارِ ما را میسیارۀ کوچکِ ما دل  

ه دانش پیش رفت، از راسنی دورتر هایی پرداختند؛ و هرچها برای رازهایی که خود ساخته بودند، پاسخدر گذرِ زمان، دین

 افزودند 
ی

. شدند و بر پیچیدگ  

د، دل به اندیشهاگر انسان بخواهد پیش رود، باید از جزم هیر  های نو بسپارد، آمادهٔ اصلاحِ خطاهای خویش باشد اندیش  بیر

. و شهامتِ گام نهادن به پیش را داشته باشد   

 شما خواسته نیک دارید

 را با اندیشه
ی

دهیهوشمندانه سامان میهای زندگ  

رد در 
َ
انتخاب داده است اختیار به شما  هسنی خ  

فت  یا نابودیپیشر  

فنی نخواهد  وگرنه، بودهرگز پیش   
  ) ف ر(  ۹بند     ۳۱هات    -یسنا  –گات ها   –زرتشت 

 

 

 


